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چگونه فعاليت‌هاي آموزشــي برخي از معلمــان يادگيري را عميق‌تر مي‌كننــد و در ارتقاي مهارت تفكر 
دانش‌آموزان مؤثر واقع می‌شــوند؟ چگونه بعضي از معلمان مدام با تغيير از نقشي به نقش ديگر كلاس را 
بانشاط نگاه مي‌دارند؟ آن‌ها چگونه دانش‌آموزان را براي يادگيري تحريك و در پي آن تشويق مي‌كنند؟ و 

در نهايت چگونه آن‌ها، تا اين اندازه، موفق‌اند؟
این دســته از معلمان به‌خوبي می‌دانند جمع‌آوری اطلاعات به کار نخواهد آمد، مگر اینکه آن اطلاعات با 
روش‌های گوناگون پردازش شــوند. به همين دليل مسير ياددهي آن‌ها مسيری مدور است. گاهي اوست و 
دانش‌آموزانش و چشم در چشم آن‌ها به ايفاي نقش مي‌پردازد. گاه كنار مي‌ايستد و فقط نقش ناظري را دارد 
كه به تعامل و مشاركتی که به دانش‌آموزانش آموخته است، مي‌نگرد. گاهي با در اختيارگذاردن منابع متني 
يا تصويري به آن‌ها مي‌‌آموزد كه چگونه خود به‌تنهايي از محتوا بهره‌مند شوند. معلمان با این سه نوع تعامل‌ 
به دنبال فرصتی هستند تا دانش‌آموزان به آنچه آموخته‌اند، بينديشند و یاد بگیرند چگونه اطلاعات را ترکیب 
و ادغام كنند. اینجاســت که دانش‌آموزان فکر نمی‌کنند چیزی خارج از دلخواهشان به آن‌ها تحمیل شده 
است؛ زیرا کلاس برايشان موقعیتی مثل زندگی واقعی است. در زندگی واقعی نیز آن‌ها مسيرهاي متفاوت 
را مي‌پيمايند، می‌پرســند، به پرسش‌ها پاسخ مي‌دهند. حس مي‌كنند، می‌اندیشند، مي‌بينند، مشارکت و 
گفت‌وگو مي‌كنند و با تجربه‌ی لذت و هيجان همراه مي‌شوند. بازخورد عاطفی می‌گیرند. شکست می‌خورند. 

پیروز می‌شوند و در نهايت درك مي‌كنند. در چنین کلاسی هیچ‌کس نمی‌تواند منفعل بماند.  
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